
  لامي آينة معرفت و كلام اسفلسفةفصلنامة 
  1386زمستان                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

   
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  سينا و تأثير آنتمايز وجود از ماهيت در فلسفة ابن

  بر فلسفة قرون وسطاي مسيحي

 
   ∗∗∗∗دكتر سيد محمداسماعيل سيدهاشمي   

  

  چكيده

 يوناني و به ويژه الهيات فلسفي در قـرون وسـطي ،           ةذار در تحول فلسف   گيكي از عوامل تأثير   
  شناســــي از جانــــب حكمــــاي اســــلامي از جملــــهطــــرح مباحــــث جديــــد در هــــستي

يز وجود از ماهيت و به تبع آن تقسيم موجـودات بـه ممكـن و                 تما مسئلة. سينا بوده است     ابن
سبب تغييـرات   واجب و اعتقاد به عينيت و حقيقت براي وجود و وجود محض دانستن خدا ،          

يوناني گرديد و مباحث جديدي را وارد الهيات فلسفي نمود كـه هـم بـه           ة  ساختاري در فلسف  
  .  و الهيات منجر شدهفلسفتقريب بين  به هم  ي وياة مشبسط و تكميل فلسف

مـشاء  ة  سينا و نقش آن در تحول فلسف       ابن ة تمايز وجود از ماهيت در فلسف      مسئلةدر اين مقاله،  
  . است شده الهيات فلسفي قرون وسطي بررسي  و نيز تأثير آن بر

  .حقيقت وجود ت،موجود، وجود، ماهي :واژگان كليدي
  

  مقدمه

اي بـر   العـاده  ارسـطوتأثير فـوق    ةسيري خـاص از فلـسف      از زمره فيلسوفاني اسـت كـه بـا تف ـ          اسينابن
ــت       ــته اس ــطي داش ــرون وس ــسفي ق ــي و فل ــولات كلام ــدي در  . تح ــث جدي ــرح مباح ــا ط   او ب

 مـشاء  فلسفة يوناني توجه انديشمندان اسلامي و مسيحي را به    ةشناسي و تفسير الهي از فلسف      هستي
لوطين كه مـورد    فلسفي ارسطو و حتي     سينا و آثار ف    سطحي بين آثار ابن    ةبا مقايس  .معطوف داشت 

  هاي بنيادين بين  از مباحث ، به تفاوتبرخي در ،سينا بوده استتوجه ابن
  . بريم  يوناني پي ميةاو و فلاسف
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افلاطوني و بـا توجـه بـه        ي و نو  ي ارسطو فلسفةسينا به عنوان يك متفكر اسلامي با استفاده از          ابن    
وران بـسياري را در غـرب و شـرق    قن فلسفي بنـا كنـد و انديـشه    مباني ديني، توانست يك نظام مت     

در قرون وسطي متفكراني همچون آلبرت كبيـر ، تومـاس اكـوئيني و    . جهان تحت تأثير قرار دهد  
  .سينا بودند هاي فلسفي ابندانس اسكوتوس تحت تأثير انديشه

- سـاختمان مابعدالطبيعـه مـي   ترين آراء در تفكر اسلامي كه بنيـاد   يكي از اساسي   ،به هر ترتيب      

سـاز طـرح   شود، تمايز ميان وجود و ماهيت است كه به نظر ما ايـن تمـايز بـه ظـاهر سـاده ، زمينـه              
 جايگـاه تفكـر   مـسئله بررسـي ايـن   .ده اسـت  ش ـ ارسـطو  فلـسفة مباحث جديد و تغييـر در سـاختار     

  . كند  مسيحي بازشناسي ميفلسفة ارسطو و فلسفةاسلامي را نسبت به 
  
  سيناز وجود از ماهيت در فلسفة ابنتماي

انـد آنجـا كـه    ي تمايز بين مفهوم وجود و ماهيـت را در ارسـطو يافتـه             صل ا ةبرخي نويسندگان هست  
  :گويدمي

 ،7ارسطو، كتـاب  ( چيست بايد بالضروره بداند كه آن وجود دارد  » انسان«داند   كسي كه مي  
  .)2فصل 

ك شده است، البته ارسطو نظر به تفكيك منطقي اين          در اينجا بين مفهوم وجود و ماهيت تفكي           
سـينا، فـارابي در      از ابن  پيش  . كندشناسي مي سينا اين تمايز را وارد هستي     ولي ابن ،  دو مفهوم دارد  
، اين تمايز را مطرح كرده و گفتـه اسـت كـه هـر يـك از امـور پيرامـون مـا داراي           فصوص الحكم 

ت اگر بنا بر فرض، ماهيـت انـسان، عـين وجـودش     ماهيت و وجود است و ماهيت عين وجود نيس        
-بايــست تــصور مــي كرديــد وجــود او را نيــز مــيبــود هرگــاه شــما ماهيــت انــسان را تــصور مــي

  .)51فارابي، ص (كرديد
 ، اسـلامي كـشف شـد      ة ايزوتسو اين امر ظاهراً ساده از لحاظ مابعدالطبيعه توسط فلاسف          ةبه گفت     

جهان ارسـطو بالفعـل وجـود دارد و    .  اين تمايز اثر مهمي نداشت    ارسطو ةزيرا در نظام مابعدالطبيع   
 لـذا اشـتغال اصـلي       ،سـينا دينـي اسـت     بيني ابن  اما جهان  ،برايش امكان موجود نبودن مطرح نيست     

  .)52ايزوتسو، ص ( اسلامي همين تفكيك استفلسفة
  :نويسددر تبيين اين تمايز مي الاشارات و التنبيهاتسينا درابن    



نك قد تفهم معني المثلث و تـشك هـل هـو موصـوف بـالوجود فـي الاعيـان ام لـيس                       اعلم ا 
بموجود؟ بعد ما تمثل عندك انه من خط و سطح و لم يتمثـل لـك انـه موجـود فـي الاعيـان               

  ).13ص (
  دانيـد ولـي شـك داريـد كـه آيـا در خـارج وجـود دارد يـا نـه؟                     گاهي معنـاي مثلـث را مـي       

دانيـد    ، ولي نمي  )ماهيت( سطح مثلاً تشكيل شده است       دانيد مثلث آن است كه از خط و        مي
  .دارد) وجود(

سـينا    ابـن .  حقيقتي خاص به نام ماهيت دارد و اين حقيقت غير از وجود اسـت              شيئيبنابراين هر       
كـه بـه آن   »ما به الـشئ هـو هـو   « ماهيت به معناي ، به دو نوع ماهيت اشاره داردالهيات من الـشفا در  

  .)201ص(» مايقال في جواب ماهو؟«ي شود و ماهيت به معناي ذات شيء نيز گفته م
سينا ، ماهيت به معناي دوم است كه بر جنس و نـوع اطـلاق               كاربرد متداول ماهيت در آثار ابن         

ــش از  ــواب پرسـ ــود و در جـ ــي شـ ــي  مـ ــيء مـ ــستي شـ ــدچيـ ــا در . آيـ ــن معنـ ــه ايـ ــت بـ   ماهيـ
مراتب هـستي بـدون شـناخت ماهيـت     سينا جايگاه خاصي دارد چرا كه شناخت         وجودشناسي ابن 

الوجـود، ذاتـي اسـت كـه        شود كـه واجـب    الوجود گفته مي  حتي در تعريف واجب   . ممكن نيست 
انـد و بـه لحـاظ    الوجـود كـه مركـب از وجـود و ماهيـت     ماهيت ندارد برخلاف موجودات ممكن   

  . عدم ضرورتي ندارند ماهيتشان نسبت به وجود و
مطـرح  پرسـش    حال ايـن     ،وم وجود و ماهيت از هم متمايز هستند       تا اينجا معلوم شد كه دو مفه          

 الاشـارت التنبيهـات   در نمط چهـارم     . است كه اين دو مفهوم چه نسبتي با هم در ذهن و عين دارند             
  :آمده است

اما الوجود فليس بما هيه لشيء و لا جزء من ماهيه شي اعني الاشياء التي لها ماهيـه، لايـدخل              
  ).61ص( هو طار عليهاالوجود في مفهومها بل

 وجود نه ماهيت است و نه جزء ماهيت شيء داراي ماهيـت اسـت بلكـه عـارض بـر ماهيـت                      
  .است

م ّاين عبارت با صراحت دلالت دارد بر اينكه وجـود نـه از قبيـل ماهيـت اسـت و نـه جـزء مقـو                  
  :  آمده استالهيات من الشفادر .  بلكه عارض بر ماهيت است،ماهيت

 معلول و ساير الاشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات و تلك الماهيات هـي       فكل ذي ماهيه  
  )37ص (التي با نفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج 



   داراي  الوجــود همــة اشـــيا  هــر موجــود داراي ماهيــت، معلــول اســـت و غيــر از واجــب      
د از خـارج بـر آن عـارض    الوجود است، وجـو  اند و چون ماهيت از حيث ذات ممكن       ماهيت
  .شودمي

از اين تعبير معلوم مي شود كه عرض بودن وجود براي ماهيت به معناي عـرض مقـولي نيـست                        
 زيـرا عبـارت فـوق تـصريح دارد بـر      ،كه موضوعي قبلاً باشد و سپس چيزي بـر آن عـارض شـود    

  .جود از خارج دارد وةالوجود است براي اصل تحققش نياز به افاضاينكه ماهيتي كه ذاتاً ممكن
 كه چرا وجـود را ازتوابـع و لـوازم بعـضي ماهيـات ماننـد سـاير             پرسشسينا در پاسخ به اين      ابن    

دارد كه توابع و لوازم، معلـول هـستند و حـصول معلـول پـس از       اظهار مي،دانيدلوازم ماهيت نمي  
 زيرا موجـب دور    ،شدتواند معلول ماهيت با   در حالي كه وجود ماهيت نمي     . باشد  وجود علتش مي  

ي وجـود  يسينا و هر فيلسوف مـشا  بديهي است كه از نظر ابن.)109 ص  ،المباحثـات سينا،  ابن(است
 ولي ذهن بـا تحليلـي خـاص آن دو را از هـم متمـايز      ،و ماهيت اشيا در عالم خارج دو چيز نيستند      

 آيـا  .ونـه اسـت  سازد و بحث در اين است كه در خارج از ذهن، نسبت بين اين دو مفهـوم چگ             مي
 اننـد يكي بر ديگري عارض است مانند عروض سفيدي بر جسم يا وجود از لوازم ماهيت اسـت م                 

- جاي بسي تعجب است كـه چگونـه امثـال ابـن      .امكان نسبت به ماهيت و يا به نحو ديگري است         

رضَ بـودن    سينا با اين همه صراحت برداشـت غلـط كـرده    رشد و شيخ اشراق از كلام ابن   انـد و عـ
 ةلازمكه  گويد  رشد مي ابن. اندود براي ماهيت را به او نسبت داده و سپس به آن اشكال كرده             وج

سينا اين است كه ابتدا بايـد ماهيـت وجـود داشـته باشـد تـا وجـود بـر آن عـارض شـود                 سخن ابن 
  .)313ابن رشد، ص (درحالي كه ماهيت قبل از وجود، تحققي ندارد

 فيلسوف مشائي وجود را در خـارج عـارض و زائـد بـر ماهيـت                 شيخ اشراق نيز با اين توهم كه          
  :دانسته است اشكال تسلسل را مطرح كرده است

وجه آخر هو انه اذا كان الوجود للمهيه فله نسبه اليها و للنسبه وجود و لوجود النسبه نسبه اليها              
  ).65سهروردي، ص (و يتسلسل الي غير النهايه 

ست كه اگر وجود بر ماهيت حمل شود و عارض بر آن باشد             در پاسخ وي بايد گفت درست ا          
اي بايـد باشـد خـود آن نـسبت نيـز وجـود دارد و بـراي                  بين آن وجـود و ماهيـت نـسبت و رابطـه           

 اما وجود، صـفت خـارجي   ؛نهايت ادامه مي يابداي است و اين امر تا بي    وجودش باز نياز به رابطه    
 ،نيـاز بـه نـسبتي اسـت       ) وجـود (و محمـول    ) ماهيت(براي ماهيت نيست تا گفته شود بين موضوع         



آشـتياني، ص  ( ماهيت است و ايـن نـسبت فقـط بـه حـسب ذهـن اسـت                 ةوجود از عوارض تحليلي   
108( .  
به حسب تحليلي عقلـي، وجـود بـر        ) نه ماهيت بماهي هي   (منظور اين است كه ماهيت موجود،           

بخش ماهيت است نه عارض بـر  حقق نه به حسب واقع، زيرا در واقع، وجود ت         ،شودآن عارض مي  
و ساير آثارش توضيح داده است كه مـراد        التعليقات و المباحثات    سينا با صراحت در كتاب      ابن. آن

  : آمده استالتعليقاتدر . از عروض وجود، عروض تحليلي است نه خارجي
 آن اگر وجود لازم ماهيت بود بايستي ماهيت قبل از وجود خودش، موجود باشد تا وجود بر      

  .عارض شود و اين مستلزم دور است
  :گويدو نيز مي    

، زيـرا  »وجـود «وجود اعراض عبارت است از وجـود آنهـا در ضـمن موضوعاتـشان ، غيـر از          
براي تحقق وجود نياز به وجودي نداريم چـرا كـه وجـود بـي نيـاز از وجـود اسـت و معنـاي                 

وجود موضوع آن است    عروض وجود بر موضوع اين است كه وجود آن در موضوع، نفس             
  ).186، ص التعليقاتسينا، ابن(اما عروض ساير اعراض متوقف بر وجود موضوع آنهاست 

-وي بـا صـراحت بيـشتري در جـاي ديگـر مـي      . سينا متوجه اشكال بوده است    بنابراين خود ابن      

وجودي كه بر جسم اطلاق مي شود امر زائدي نيست بلكه همـان تحقـق جـسم اسـت و              كه  گويد
فالوجود الذي للجسم هو موجوديه الجسم لاكحال البيـاض و          «ر سفيدي براي جسم نمي باشد       نظي

ان الوجـود  : و اين همان تعبير ملاهـادي سـبزواري اسـت     ) 182، ص   همان(»الجسم في كونه ابيض   
  .عارض المهيه تصوراً و اتحداهويه 

  
  حقيقت و عينيت وجود

 زيـرا  ، ميان وجود و ماهيت يك امر متافيزيكي است      سينا ، تمايز  همان طور كه بيان شد از نظر ابن       
ــاز طـــرح ايـــن  امـــا ايـــن تمـــايز زمينـــه ؛در عـــالم عـــين دو چيـــز وجـــود نـــدارد     پرســـشسـ

هـر  . شود كدام يك منشأ اثر در جهان اسـت   شود كه از اين دو مفهومي كه از شي ء انتزاع مي           مي
دسـت  ه حـواي كلمـاتش نظـر او را ب ـ    شايد بتوان از ف   اما نكرده، را مطرح    پرسشسينا اين   چند ابن 
 فيلسوفان اسلامي معتقد به حقيقتـي بـراي وجـود هـستند چـرا كـه          ةبه نظر مي رسد كه هم     . آورد  

 حتـي   ،لهين به اصالت وجـود    أدانند و كساني مانند صدرالمت    الوجود را عين وجود مي    آنان، واجب 



 اما راجع به امثـال  ،اندري دانستهاند و ماهيت را مفهومي انتزاعي و اعتبادر ممكنات، تصريح كرده   
  شود گفت؟طور مستقل به اين بحث نپرداخته چه ميهسينا كه بابن
نظر برخي محققان مانند ملاهادي سـبزواري، مـشائيان قائـل بـه اصـالت وجـود و اعتباريـت                    ه  ب    

  ت نظـر مـا  كلمـا      ه  ب ـ. انـد ماهيت هستند ولكـن وجـودات را حقـائق مبتـاين بـه تمـام ذات دانـسته                 
سـينا  سينا در آثار مختلف بيشتر ظهور در  اصالت وجود دارد گرچه برخي مباحث در آثار ابن               ابن

تحقيق در اين باره چون از موضوع ايـن تحقيـق خـارج اسـت               . مبتني بر اصالت ماهيت شده است     
  . پرداخته مي شودمسئلهتنها در حد اشاراتي به 

بحثي توجه نداشته اسـت از ايـن رو درصـدد دفـاع از        سينا به چنين    همان طور كه اشاره شد ابن         
الاشـارات  در  او  . كنـد    ولي بياناتي دارد كه دلالت بر اصالت وجود مي         ،يكي از دو ديدگاه نيست    

گويـد    مـي ) فاعل و غايت  ( و علل وجود شيء   ) ماده و صورت  (پس از بيان علل ماهيت      و التنبيهات   
طوركه فاعل، علـت وجـود اسـت، علـت بـراي علـل          گردند و همان  ها به فاعل برمي    علت ةهمكه  

صورت اسـت خـود ايـن      مثلاً جسم كه ماهيتش مركب از ماده و.)14ص (قوام ماهيت نيز هست    
  .  فاعل است پس منشأ اثر، وجود شيء است نه ماهيت آنة وجود از ناحيةتركيب فرع بر افاض

  : آمده استالهيات من الشفادر     
غير الواجب فلها ماهيات و تلـك الماهيـات هـي التـي بـا                 ر الاشياء كل ذي ماهيه معلول و ساي     

  ).37ص (نفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج 
الوجـود كـه    غيـر از واجـب   هر شيئي كه داراي ماهيت باشد معلول اسـت بنـابراين همـة اشـيا            

رج ذات به آنهـا داده     الوجودند و وجود امري است كه از خا       داراي ماهيت هستند ذاتاً ممكن    
  .مي شود

   :گويددر ادامه مي
گـوييم كـه وجـود موجـود         اگر پرسيده شود كه آيا خود وجود موجود است؟ در پاسخ مي           

  ).491، صهمان(است نه به وسيلة چيزي بلكه حقيقت وجود عين موجود بودن است 
  :  نيز آمده استالتعليقاتدر     

اسخ اين است كه حقيقت وجود چيزي جز      ، پ د است  اگر پرسيده شود خود وجود آيا موجو      
  ).114ص (موجود بودن نيست

  . واضح است كـه ايـن بيـان نـاظر بـه حقيقـت عينـي اسـت نـه مفهـوم اعتبـاري و ذهنـي وجـود                      
 اسـت نـه ماهيـت آن و آنچـه     ءشـود وجـود شـي   سينا آنچه از مبدأ صادر مي هرحال از نظر ابن   ه  ب 



 ماهيت و قوام ماهيت مي شود، حقيقت وجـود           ي تركيب اجزا  منشأ اثر است و حتي آنچه موجب      
 اين حقيقت وجود در خداوند فاقـد ماهيـت و جـوهر اسـت و در ممكنـات همـراه ماهيـت                       .است

  .است به اين معنا كه از موجودات ممكن ماهيت انتزاع مي شود
  :گويدسينا ميدر توضيح نظر ابن الاشارات و التنبيهاتخواجه نصير در شرح     

 پيدا مي كند و دو مفهـوم         وقتي از مبدأ متعال چيزي صادر شد، آن شيء هويتي مغاير با مبدأ            
شود گفته مي» وجود«در اينجا پيدا مي شود يكي چيزي كه از مبدأ صادر مي شود كه به آن              

ماهيت از جهت وجود . گفته مي شود» ماهيت« آن وجود است كه به آن       ةو ديگر آنچه لازم   
 ولي از لحاظ ذهن وجود تابع ماهيـت اسـت چـون وجـود در ذهـن صـفت                 ،ستتابع وجود ا  

  ).245ص (براي ماهيت مي شود
سـينا مـورد توجـه     ابـن فلسفة يوناني مغفول مانده بود در  فلسفة وجود كه در     مسئلةهر ترتيب   ه  ب    

وي . ت اسـت نـه ماهي ـ  » وجـود «شـود،  سينا آنچه  از مبدأ هستي صادر مي      به نظر ابن   .شودواقع مي 
  :كند كهتصريح مي

الماهيات هي التي بانفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج فالاول لاماهيته له           
  ).497، ص الهيات من الشفا( و ذوات الماهيه نفيض عليها الوجود منه فهو مجرد الوجود 

اسـت نـه    » وجـود «شود  عبارت فوق دلالت دارد بر اينكه  اثري كه از خالق و جاعل صادر مي                    
الوجـود اسـتحقاق عـدم    سينا تمام اشيا با توجه به ذاتشان و بدون تعلق به واجـب        به نظر ابن  . ماهيت
شـود، حقيقـت پيـدا    و به خاطر وجودي كه بـه آنهـا افاضـه مـي          الوجود واجب ةآنها به وسيل  .دارند
  ).497ص ، آشتياني(كنند مي
 زيرا حقيقت   ،الوجود، حقيقت محض است   ست كه واجب  معاد نيز تصريح شده ا    المبدأ و   الدر      

  . يابد آن تحقق ميةوسيلههر چيزي به ويژگي وجود آن است، وجودي كه ب
فكل واجب الوجود فهو حق محض لان حقيقه كل شيء خصوصيه وجـوده الـذي يثبـت لـه                   

  .)11ص (
موجودات ة  ودي هم  يكي از ثمرات مهم تفكيك ميان وجود و ماهيت ، وابستگي وج            ،بنابراين    

ايـن امـر، الهيـات اسـلامي را از         باشـد و  بخـش مـي   به خداوند و اثبات خدا به عنوان علـت هـستي          
  .سازديوناني جدا مي

ترين فيلـسوف يونـاني در پـي      ارسطو به عنوان بزرگ   . شد يونان، جهان ازلي تلقي مي     فلسفةدر      
 علـت   بـة او خـدا را تنهـا بـه مثا        . كند  توجيه حركت و تغيير در جهان ،برهان حركت را مطرح مي          



ــي  ــات م ــدنخــستين حركــت اثب ــست   ،كن ــه موجــودات پ ــاتي ب ــي از آنجــا كــه خــدا التف ــر ول   ت
 .دشـو تواند داشته باشد در نتيجـه بـه عنـوان معـشوق و علـت غـايي سـبب حركـت اشـيا مـي                   نمي
الوجـود دانـستن   سينا به تمايز وجـود از ماهيـت و ممكـن      اساس اعتقاد ابن   اما بر ). 38ص   اكريل،(

ــ ــرح     ةهمـ ــسفي مطـ ــات فلـ ــان در الهيـ ــوب و امكـ ــان وجـ ــت ، برهـ ــودات داراي ماهيـ    موجـ
كه شايد از آخرين كتـاب هـاي اوسـت در فـصل نهـم،       الاشارات و التنبيهـات سينا در  ابن. شود مي

اثبـات   پردازد و چندين فصل را بـه تعريـف و         نمط چهارم به تقسيم موجود به واجب و ممكن مي         
 موجـودات  ةاو با طرح اين تقسيم راه نيازمندي هم. دهدجود و صفات آن اختصاص مي     الوواجب

عنوان معيار نيازمندي موجودات    ه  ب» حدوث«به جاي   » امكان«به علت هستي بخش را هموار و بر         
  .كندبه علت، پافشاري مي

  
   مسيحي تأثير تمايز ميان وجود و ماهيت بر فلسفة

 نخـستين   وسـينا مـورد توجـه قـرار گرفـت           شناسي ابـن  فس و معرفت  الن ابتدا علم  ،در قرون وسطي  
متـرجم ايـن    سينا، در قرون وسطاي مسيحي نوشته شد اثر         اي كه تحت تأثير كتاب نفس ابن      رساله

 Liber De)(، است او نيز نام كتـابش را كتـاب الـنفس    گونديسا لينوسكتاب به زبان لاتين، يعني 

anima  قرون وسطي او نخـستين كـسي اسـت كـه ابـن سـينا را وارد                  فلسفةنزد مورخان   . گذاشت
گـذار  اي او را بنيـان چنـان كـه عـده   . كلام مسيحي كرد و آراء او را با آراء اگوستين جمـع نمـود             

  .)323صايلخاني، (نامندسينايي مي ابن-جريان اگوستيني
م اثر مهم او به نـا     خصوص سه   به   ) استاد توماس آكوئيني    و آلبرت كبير ( كبير درآثار آلبرتوس     

    و)De intellectu et inteligibili (در بـــاب عقـــل و فاهمـــه    ،)De anima (در بـــاب نفـــس   
  در). 326 ص، همـــان(ســـينا بـــسيار مـــشخص اســـت  تـــأثير ابـــن،)De homine(در بـــاب انـــسان

شترك معنوي بودن    تفكيك وجود از ماهيت، م      مسئلة سينا به ويژه  شناسي ابن ، هستي يقرون وسط 
 آلبـرت  .شـد نقـد   ه در محافل فلسفي و كلامي غرب بررسي و       و اصل فرديت بر اساس ماد      وجود

ــايز ماهيــ ـ  ــر تمـ ــولي و   كبيـ ــول طـ ــدور عقـ ــود، صـ ــسفي   ت از وجـ ــث فلـ ــسياري از مباحـ   بـ
 13تـرين متفكـران مـسيحي در قـرن      يكـي از بـزرگ     ،تومـاس آكـوئيني   . سينا را مطرح نمود      ابن

شناسـي در الهيـات      جـدي گرفـت و آن را اسـاس هـستي           سينا را بنشناسي ا  مبحث هستي  ،ميلادي
 از ايـن  .سينا بهره برد تمايز ميان وجود و ماهيت از ابنبارةاو بيش از ديگران در    . مسيحي قرار داد  



سينا ابن الهيات من الشفا  توماس با   . شودسينا بر توماس در مسائل مورد نظر اكتفا مي        ابن  به تأثير  ،رو
 كتاب كه در قـرن دوازدهـم مـيلادي بـه لاتـين ترجمـه شـده بـود در اكثـر                        آشنا بود و اين    كاملاً

  . ) Wippel . p52(مباحث فلسفي مورد استناد  وي قرارگرفت
هـاي فـراوان   از ايـن منبـع اسـتفاده     ) كفـار جـامع در رد     (و  ) جامع الهيات (وي در دو اثرمهم خود          

  . سينا داشته استفي به ابناي را مطرح كرده، نگاه مثبت يا منمسئلههر جا   وكرده
 تومـاس كـاملاً تحـت    ة از آثـار اولي ـ "Essence and Existence " كتاب در باب هستي و ماهيـت    

 ةكنـد و در آثـار دور  شناسي او را مشخص مـي     اين كتاب چارچوب هستي   . باشد  سينا مي تأثير ابن 
  . پختگي فلسفي او نيز حضور دارد

ــه طــور كلــي     ــا ارســطويي را  تفكــر، دراواخــر قــرون وســطي تومــاس اكــوئيني،ب ــه ب   توجــه ب
 بـه پيـروي از   او. متـون مقـدس بازسـازي كـرد     پرتـو  سينا در هاي ابن ديدگاه رشد و هاي ابن  شرح
 ens"يـا  ) موجـود  (ensوبه تعبيرخودش "موجودبماهوموجود " رافلسفةسينا موضوع ابن و ارسطو

commune" )  رشـد مبتنـي براينكـه موضـوع        ابـن  سينا نظر ابن او هماهنگ با  . دانست) موجودمطلق
معتقد شـد كـه چـون خداونـد، علـت وجـود              ذات الهي است را رد كرد و       و  موجود مجرد  فلسفة

ــرد     ــرار گيــ ــث قــ ــورد بحــ ــد مــ ــه بايــ ــن  در مابعدالطبيعــ ــابر ايــ ــت، بنــ ــودي اســ   هرموجــ
wippel, pp,57,59)(.  

 بودكـه   )esse(ويكرد او به مفهـوم وجـود        كرد، ،ر   يونان جدا  ةآنچه توماس اكوئيني را ازفلاسف        
 هرچنـد   ارسـطو   فلـسفة  در .نبـوده اسـت    سـينا هاي ابن انديشه اين رويكردچيزي جز   سازالبته زمينه 
اسـت   به جواهرموجود   تمام نظروتوجه او   ، است "موجود بماهو موجود  "الهيات    و فلسفهموضوع  

تومـاس   .وجوهر توجهي نداشته اسـت ذات  از به عنوان مفهومي مستقل ومتمايز     و به مفهوم وجود   
خداونـد و  بـه نظـر         اصـالت وجـود در     ماهيـت و تـصريح بـر       و بين مفهوم وجود   برتمايز كيدأت با

 خداونـد عـين وجـود      او به نظـر  . فيلسوفان الهي يونان جدا كرد     اشيا، مسيرش را از    برخي حتي در  
 فلـسفة  كـه اسـاس   جوهرشناسـي   الهي وجودشناسي اسـت نـه موجودشناسـي يـا        فلسفة پس   ،است
  .مي باشد  ارسطو
شـود و  اكوئيناس بـا اسـتناد بـه متـون مقـدس بـراي وجـود، معنـا و مـصداق حقيقـي قائـل مـي                            

همان طور كـه بيـان شـد وي دركتـاب     . داندمي"وجودبماهووجود  "ترين نام براي خدا را        شايسته
كيد نموده اسـت    أخداوند ت وجود اشيا وعينيت ذات و وجود  در          ماهيت از   برتمايز ماهيت هستي و 



ايـن   در او .سيناسـت  تحت تـاثيرابن   شديداً اين اثر . شناسي خود قرار داده است     هستي يةو آن را پا   
ايـن اثرگرچـه   .به عنوان مطلب صحيح پذيرفته است     سينا نقل كرده و   ابن از مطالبي را  نوشته بارها 

 هــاي مهــم او مبنــانوشــته رمطالــب آن د  ولــي اكثــر،نيــست مربــوط بــه دوران پختگــي فلــسفي او
  . به ويژه درمباحث مربوط به خداشناسي وآفرينش سهم بسياري دارد،قرارگرفته است
ميان ماهيت و وجـود بـه پيـروي از     موجود و تمايز توماس باتفكيك بين وجود و    به هر ترتيب،  

 esse ةواژ اي وجـود از   بر  و ens ةواژ براي موجود از   او. كند  سينا راه خود را از ارسطو جدا مي       ابن

تحقق خارجي دارد، فعلي اسـت    به معناي وجود داشتن، يك فعل است و   "esse" .كنداستفاده مي 
  اسـت  ipsum esseمحـض  به تعبيرتومـاس خـدا  وجـود   . كه به اعتبار آن، موجودات تحقق دارند

  :گويدواژه مي توضيح اين دو يكي ازشارحان در .پس منشاء ساير موجودات است
 صفتي واقعـي اسـت كـه ممكـن          esse.  است )ens(تر از    بنيادي )esse(توماس، وجود   تفكر در

اين واژه ازحد مفهوم ذهني بالاتراست و اشـاره بـه بيـرون از              . است يك شي، واجد آن شود     
هـا وجـود دارنـد،      بـا جملـة گربـه   ،اي داراي شاخ است   افسانه جملة اسب شاخدار  . ذهن دارد 

  هــــا را نــــشانم يــــك وصــــف واقعــــي بــــراي گربــــه فــــرق دارد، چــــون گــــزارة دو
 تنها فهمي از وجود نيست بلكـه دلالـت دارد برآنچـه واقعـاً        esseپس در اكوئيناس    . دهد مي

  ).Davies, p.25(هست
  اگرقـــوم : پاســـخ خداونــد بـــه موســـي كــه گفـــت   مـــورد در"جـــامع الهيــات "تومــاس در     
 ة آي ـ،3 بـاب  ،، سفر خـروج تاب مقدسك(ال كردند نام خدايت چيست چه بگويم    ؤاسرائيل س  بني
 ايـن نـام كـه اوآن    كند كـه آيـا واقعـاً    ال را مطرح ميؤ اين س"I am who am"كه خدا فرمود ) 14

  ترين نام براي خداست ؟ مناسب)He who is(است كه هست 
 متـضمن صـورت   ًگويد اين نام به سه لحاظ بهترين نام اسـت چـون ايـن تعبيـراولا           پاسخ مي  در    

-بيـان مـي   وجود خداونـد را  وحدت ذات و دهد ونشان مي نفسه رافي  بلكه وجود،نيستخاصي  

 همچنين، دلالت برتحقق عيني و    . را دربردارد  اسماء سايرصفات و  ترين نام است و   ي كل ثانياً. كند
ــدا  ــي خ ــست     دارد و فعل ــده ني ــا آين ــته ي ــه گذش ــد ب   q.13,art.2.( ,Summa Theologia, 1)مقي

داونـد  خحقيقـت وجـود    ، دلالت بـر   esseنظر توماس خداوند، وجود محض است و         بنابراين از     
 يكـي از  . ارسـطو خطـور نكـرده اسـت        اي است كه به ذهـن فيلـسوفان يونـاني و          مسئلهاين   دارد و 

دارد كه ارسطو هيچ تمايز واقعي بـين وجـود و             توماس اظهار مي   تفاوت بين ارسطو و    شارحان در 



 موجـودات مجـرد، مـاده و    در. دانـد يـا مجـرد   يـا مـادي مـي    دات رااو موجو . موجود نديده است  
امـا  ؛  ازلـي هـستنند    بالفعـل و  آنهـا موجـود     . استعداد وجود ندارد درنتيجه قابل كون وفساد نيـستند        

تفكيك وجود از موجود و اينكه تمام موجودات اعم از مـادي و مجـرد داراي            توماس اكوئيني با  
حتي مجردات چون ذات آنها از وجودشـان جداسـت، نيازمنـد    اند، معتقد است كه       ذات و ماهيت  
-باشند و اين اعتقاد راه را براي اثبـات خداونـد بـه عنـوان علـت فـاعلي مـي                 بخش مي علت هستي 

ــشايد ــا.گــــــ ــاس بــــــ ــ  تومــــــ ــدمطالعــــــ ــون مقــــــ ــأثيرة متــــــ ــت تــــــ   س و تحــــــ
  .)Kretzman, p.46 (داندسينا، خدا را معادل وجود مي ابن
شناسـي تومـاس اكـوئيني       هستي ة چارچوب اولي  ماهيت درباب وجود و  ب   كتا ،چنانچه اشاره شد      
-وجـود مـي    ذات يـا ماهيـت و      اين كتاب كوچك به تحليـل دقيـق از         وي در . بيان كرده است   را

هـستي   ذات و  مجـرد، از   مـادي و   ازخـدا تمـام موجـودات اعـم از         معتقد است كـه غيـر      پردازد و 
ــده ــدتركيـــب شـ  ــ او. انـ ــت ازچنـ ــا ماهيـ ــراي ذات يـ ــربـ ــي د تعبيـ ــتفاده مـ ــد واسـ ــار كنـ   اظهـ

ــرار مــي  دارد كــه شــي ء ازجهــت اينكــه مــدلول تعريــف و مــي  گيــرد ماهيــت معقــول ذهنــي ق
"quiditatis"  ــي ــده م ــود ونامي ــرار    ش ــستي ق ــراي ه ــه موضــوع ب ــت اينك ــي ازجه ــردم  ذات ،گي
"essentium"شود به آن اطلاق مي) Essence and Existens, p.3(.  
  ولــي بــا،صــورت بــه يــك چيزدلالــت دارنــد ت، ماهيــت، طبيعــت، تعريــف و ذا،بــه نظــر وي    

 مـي باشـد ذات      )esse(به لحاظ اينكه موضوع بـراي پـذيرش هـستي            اعتبارات مختلف و برجوهر   
essentiumشود اطلاق مي.  

  :با وجود مطرح كرده است ارتباط دررا فصل پنجم كتاب، سه نوع ذات  در    او 
  گوينــد خــدا  ازايــن رو برخــي فلاســفه مــي، كــه عــين وجــود اوســتذات يــا ماهيــت خداونــد. 1
  .گيردنمي تحت هيچ جنسي قرار، ماهيت ندارد چون ذات او مغايرتي باوجودش ندارد    
ــايرت دارد   . 2 ــا مغ ــت آنه ــا ماهي ــا ب ــن جــواهر در. ذات درجــواهرعقلي كــه وجــود آنه ــاده  اي   م
 .ذات آنهاست  هستي حاّلِ در و وجود ندارد    

 .)ibid, p.32(گيردصورت ،كه هستي اش را از غير مي ماده و ب ازكمري اشيا ذات در .3

  :گويد مي ماهيت به وجود نياز معيار ماهيت و وجود از درجايي ديگردرتفكيك وتمايز    
هرچند جواهر بسيط، صورمحض بـدون مـاده هـستند، بـه علـت تمـايز ذات از هـستي، آنهـا                      

نوعي، بالقوه مي باشند وچون وجود، جزء ماهيـت و ذات آنهـا             فعليت محض نيستند بلكه به      



گردد، اما اگر چيزي، وجود شود و با ذات آنها تركيب مي   نيست، از بيرون برآنها عارض مي     
محض باشد صورت يا فصل نيز ندارد در نتيجه ذاتش عين هـستي اسـت و ايـن همـان علـت                  

  ).ibid, p.28 (نخستين است 
 برخـي نويـسندگان،   ةبـه گفت ـ   .استسينا بر توماس مشهود      وضوح تأثير ابن    به ،در عبارات فوق      

 ژيلـسون ،    ة غرب بـود و بـه گفت ـ       ة عطفي درتاريخ مابعدالطبيع   ةهستي، نقط  جديد توماس از   تفسير
 اولـي درعـالم     فلـسفة  توماس بلكه اصل اصيل هرگونـه        فلسفةتمايز وجود از ماهيت نه تنها اساس        

  .)141ژيلسون،ص (مسيحي است
ترين تقسيمات وجود   مهم يكي از . ده است كرسينا تبعيت   توماس در تقسيمات وجود نيز از ابن          
بـين   ايـن تقـسيم ريـشه درتمـايز    . بـود   الوجـود واجب الوجود وتقسيم موجود به ممكن ) موجود  (

ف نقـاط اخـتلا   يكـي از  باشد ونيازمندي اشيا به فاعل ايجادي مي   دليلي بر  ماهيت دارد و   وجود و 
 يونـاني نيـازي بـه فاعـل ايجادكننـده            فلـسفة  كـه در   يوناني است چـرا     اسلامي و مسيحي از    فلسفة

 خـداي   ؛)نـاظم (يـا صـانع      نيست و همان طوركه اشاره شد خداي افلاطون يا خيـرمحض اسـت و             
ــرِ   ــز فكــ ــطو نيــ ــت   ارســ ــستين اســ ــرك نخــ ــا محــ ــر يــ ــ فكــ ــاس و ؛ امــ ــداي تومــ   ا خــ

  .دباش موجودات ميةبخش همسينا هستيابن 
  كـه آيـا  پرسـش پاسخ بـه ايـن    در  summa theologia جامع الهياتاول  جلد توماس اكوئيني در    

 برهان سوم ايـشان تحـت       .كندخداوند ارائه مي   پنج برهان براي اثبات وجود    ،  دارد خداوند وجود 
  : او چنين است برهان ة خلاص.سيناستتاثير برهان امكان وجوب ابن

 آنهـا در قلمـرو كـون و فـساد قـرار     . ود و عدم حالت امكاني دارنداشياي طبيعي نسبت به وج    
 اگـر   . آنهـا ممكـن اسـت در زمـاني نباشـند           .دارند و ضرورتي نسبت به وجود و عدم ندارنـد         

چيزي كه معدوم بوده . تواند معدوم باشد چيزي ممكن باشدكه در زماني نباشد اكنون نيز مي        
تواند به وجود تبـديل شـود        زيرا عدم نمي   ،بدهداست، احتياج به علتي دارد كه به آن وجود          

بايـد يـك موجـود واجـب وضـروري           الوجود باشند و  توانند ممكن پس تمام موجودات نمي   
غيركسب كرده است يا خود،      وجود داشته باشد، اما اين موجود ضروري يا ضرورتش را  از           

ري برسـد، زيـرا   غيركسب كرده باشد بالاخره بايد به يك مبـدأ ضـرو           اگر از . ضروري است 
ــا بـــــــــــي  ــال اســـــــــــت تسلـــــــــــسل علـــــــــــل تـــــــــ   نهايـــــــــــت، محـــــــــ

)Summa Theologia q, 2 , Art, 3(.  



-هستند يا واجـب    الوجوديك تقسيم كلي يا ممكن     كه موجودات در  بريم   پي مي  اين برهان  از    

ضروري  موجود واجب و  . باشدالوجود مي اش محتاج به واجب   هستي الوجود در ممكن الوجود و 
  ).واجب بالغير(ست يا ضرورت ذاتي دارد يا ضرورت غيري قسم ا دو نيز
  
  گيرينتيجه 

ونـاني كـه   فلـسفة ي سينا با تمايز نهادن بين وجـود و ماهيـت راه خـود را از       چنانچه ملاحظه شد ابن   
ه  به حقيقت وجود مباحـث عميقـي را وارد        شناسي بود جدا كرد و با توج      جوهرشناسي يا حركت  

ناني چون فهمـي از تمـايز بـين وجـود و ماهيـت نداشـتند خـدا را نيـز در                 فيلسوفان يو .  نمود فلسفه
 وجـود را يـا بـه      ،تـرين فيلـسوف يونـاني، ارسـطو       بـزرگ  .ردندكقلمرو موجودشناسي ارزيابي مي   

 از .يـا مـساوي جـوهر و ذات موجـود     دانـست و  يعني رابط در قضاياي خبري مي" است  "معناي  
خـداي فيلـسوفان   .  وجود به موجودات بحثي نكـرده اسـت   در باب خلقت جهان و افاضة      ،اين رو 

عني سازنده و صنعتگر بود كـه مـواد ازلـي را بـر اسـاس      به م  "Demurge " دميورگ   ،بزرگ يونان 
  و محـرك نخـستين    » Thought  of Thought«  فكـر سامان مي داد و يا فكرِ) مثل( الگوهاي ازلي 

تنهـا بـه عنـوان       تفـاتي بـه سـاير موجـودات نداشـت و          ه و ال  ج ـانديشيد و تو  بود كه تنها به خود مي     
. سينا، عين وجود و فوق جوهر است      ا خداي ابن  ؛ ام آوردمحرك غايي جهان را به حركت در مي       

خداي حكماي مسيحي نظير آلبرت و تومـاس نيـز        . اشيا از عدم است      ةبخش هم او خالق و هستي   
ــار   ــون مقــــــــــــــدس و آثــــــــــــ ــه از متــــــــــــ ــامي كــــــــــــ ــا الهــــــــــــ   بــــــــــــ

-ند، وجود محض و كاملي است كه هيچ تمايزي بين ذات و وجودش ديده نمـي               گيرسينا مي  ابن

  .شود
سينا و حكماي مسيحي تحت تأثير وي تمام اشيا به جز خـدا را مركـب از وجـود و ماهيـت                ابن    

  فلـسفه بخـش وارد  ت هـستي ن امكان و وجوب را براي اثبات علاند و بر همين اساس، برها     دانسته
 فلـسفة د و ساختار    كر فلسفهوارد    تمايز وجود از ماهيت ، مسائلي را       مسئلة ،تيببه هر تر  . اندكرده

 ةتقــسيم موجــودات بــه ممكــن و واجــب و وابــستگي وجــودي هم ــ. يونــاني را دگرگــون نمــود
تغييـر   بخـش بـه جـاي علـت محـرك،         طرح علت فاعلي بـه معنـاي هـستي         موجودات به خداوند،  

ان موجودي كه حضور فعالي در جهان ندارد به يـك  جايگاه خداوند از محرك نخستين و به عنو  
تـوان از ثمـرات   عالم و فعال و خالق و اعتقاد به عنايت و تدبيرخداوند نسبت به اشيا را مي              موجود



 همان طور كـه اشـاره شـد موجـب تحـول در      مسئلهاين . تمايز نهادن ميان وجود و ماهيت دانست      
 .   پس از آن گرديد شناسي و الهيات فلسفي در قرون وسطي و هستي
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